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�اندیشه�و�منطقه�عقل� 1  مرز
تردیدی نیست که یکى از عمده ترین ارکان وجودی انسان، تفکر و اندیشیدن است که بدون آن انسان از مقطع 
انسانى خارج و شایسته نام انسان نیست)لهم قلوب لایفقهون بها(1. اندیشه، چراغ راه آدمى است و بدون آن قدم 
از قدم برداشــتن، منجر به ســقوط و انحطاط خواهد شــد. افزون بر آن، تمام حرکات و ســکون انســانى به اندیشه 
وابســته اســت. بنابراین، بشــر همواره باید خود را با چنین شــرایطى تطبیق داده و پیوسته تحت »مشعل اندیشه« 
حرکت کند. تفکر بُن مایه تمامى شــئونات انســانى اســت؛ گرچه تفکر در نهایت به عمل منتهى مى شود و عمل، 
نتیجــه تفکــر اســت؛ هماننــد میوه برای درخت، امــا عمل خود دارای مراتبى اســت: از عمل قلبــى، عمل عقلى، 
یشــه را دارد)العِلمُ  ... که تفکر بــرای همه این جهات عملى، نقش اســاس، بنیان و ر عمــل جوانحــى، جوارحــى و
ی و قراردادی. اصالت  ، اندیشــه و تفکر یک امر اصیل و واقعى اســت و نه امری اعتبار (2. از این رو أصلُ کُلِّ خَیرٍ
اندیشه و بنیادی بودن آن، غیر قابل انکار است، اما به جهت یک سلسله از امور وهمانى و تخیلى سهم و نقش 

آن در سرای حیات انسانى کمرنگ و بی قدر و اندازه نشان داده مى شود.
کم بــود، مبنای قــدرت و پایه حرکت هــای اجتماعى بر  در اوایــل پیدایــش اســام کــه فضای جهــل و جهالت حا
ی مى شد. با طلوع اسام، تکاثر قدرت و کثرت ثروت به قدرت تفکر و اندیشه بدل گشت  ثروت و کثرت بارگذار
و در آن روزگار نوعى از گفتمان ایمان و معرفت شکل گرفت که همه جامعه اسامى به تفکر و اندیشیدن دعوت 
ی اســت که در فرهنگ اســامى  ، تفقّــه و نظایــر آن از واژه هــای پر تکرار ، تعقــل، تدبــر و بلکــه وادار شــدند. تفکــر
کید قرار داده و از بشــر به جدّ خواســته شــده اســت که با بهره مندی  خصوصاً در آموزه های قرآنى مورد توصیه و تأ
کى، خود را به »مرز اندیشه« رسانده و با اندیشیدن و تفکر کردن خود را به »منطقه  از مواهب الهى یعنى قوای ادرا
 

َّ
هَا إِلا

ُ
عقــل« برســاند کــه غایــت علم و اندیشــه از منظر قرآن کریم، عاقل شــدن و به عقل رســیدن اســت: وَمَــا یَعْقِل

عَالِمُونَ.3 بنابراین، دور ماندن از کاروان تعقل و تفکر مستلزم »دو امر مذموم« است:
ْ
ال

الــف( غلطیــدن در وادی حــس، خیــال، وهــم و گمــان اســت کــه محصولى جــز »ظاهرگرایــی« و »قشــری نگری« 
نخواهد داشــت و البته مصیبت های این جریان، خود یکى از علل انحطاط و عقب ماندگى، بلکه اختافات و 

یخ بشر بوده است. نزاع های بی پایان و کشمکش های بی  اثر در طول تار
ب( سقوط در دام هوی و هوس که بهره ای جز جهل و غفلت به همراه ندارد. در چنین وضعیتى عقل به اسارت 

 .4) هوی و هوس رفته و اندیشه گری و تفکر دیگر جایگاهى نخواهد داشت)کَم مِن عَقلٍ أسیرٍ تَحتَ هَوی أمیرٍ
... به رغم ارزشــمندی همه آنان، ســربازان و فرمانبــرداران قوه عاقله  کــى اعم از حس، خیال، وهم و تمامــى قــوای ادرا
هســتند. از این رو امیر لشــکر وجود انســان، همانا عقل اوست که به وسیله آن رسالت کنترل و عِقال آن ها را داشته 
و دارد، تعدیــل شــده اســت و نــه تعطیــل. بنابراین، در چنیــن حالتى هم عقــل در جایگاه خودش قــرار گرفته و هم 
نیروهــای قــوه عاقلــه به رســالت خود عمل کرده اند و این بهترین حالتى اســت که تفکر و اندیشــه در مســیر صراط 
مستقیم خود قرار مى گیرند و در کمال آزادی و عاری از هر قید و بندی در سپهر اندیشه بر آمده و بهترین وضعیت 
برای اندیشیدن و تفکر کردن است. بدیهى است که در چنین حالتى غایت اندیشه وضع مطلوبی خواهد داشت.
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وزنــه وجــودی انســان کــه عامل وزانت هویت و ســنگینى شــخصیت او مى شــود، عقــل و خردمندی اوســت. در 
ی همانا تهى بودن از عقل و بری بودن از خرد اوســت و به همین جهت  مقابــل عامــل خفت و ســبکى وجــودی و

است که مستبدان و زورگویان جهان با شیوه فرعونى 
و اموی با سیاســت اســتخفاف، ملت های خود را از 
ی دور داشــته، تــا بتوانند از  اندیشــه کــردن و خــردورز
سیاســت  همیــن  کنــون  ا بگیرنــد.  ی  ســوار ملت هــا 
از ناحیــه مســتعمران بــا شــیوه های مدرن به ســمت 
لذت جویی، کام طلبى و سبکســری آن پیش مى رود 
ی و ســرگرمى اســت.  کــه ایــن همــان اشــتغال به بــاز
بنابرایــن، محصــول آن از منظــر وحــى، متــاع اندک و 
ناچیــز بــوده و ارزش حیاتــى بــرای انســان محســوب 
ینَــةٌ  هْــوٌ وَزِ
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َ ْ
وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُرٌ فِى الْأ

ی است، شرایط  یکى از مسائلى که توجه به آن ضرور
ی اســت. هــر امــر مهمــى بــرای  و موانــع اندیشــه  ورز
شــکل گیری بایــد هــم »شــرایط ایجــاد« و هــم »موانــع 
ایجــاد« آن بررســى و مــورد توجه قرار گیــرد، تا برای آن 
چاره جویی شــود تا بــا رفع موانــع، تاش ها در جهت 

فراهم آمدن شرایط آن تحقق یابد.
رهزنــان مســیر اندیشــه کــم نبوده انــد و شــرایط ایجاد 
اندیشــه و بســترها نیز چندان فراهم نیســت، از آنجا 
که اندیشــیدن اوج جایگاه انســانى بــرای درک و فهم 
حقایــق اســت، طبیعى اســت که بــه راحتى صورت 
نمى گیرد. برطــرف کردن موانع آن، از جمله اقدامات 
ی اســت. البتــه امــروزه بشــر بهتــر و بیشــتر از  ضــرور
گذشــته مى دانــد و مى توانــد از دانش هــا، مهارت هــا 
و فنــون بهــره ببــرد، اما موانع بیشــتر بــرای تفکر کردن 
ی اوســت. در جهــان معاصــر بزرگ ترین  نیــز پیش رو
اســت،  اندیشــیدن  و  تفکــر  مســیر  در  کــه  مانعــى 
»عمل گرایی« اســت که انســان با اصالت بخشــیدن 
بــه عمل، از حوصله اندیشــیدن کاســته و به شــدت 
بــه دنبال نتایج و آثار عملى اســت. تردیدی نیســت 
کــه همــواره انســان بــه نتایــج و آثــار عملــى اندیشــه 
خــود مى اندیشــد، امــا آیــا بــدون یــک تفکــر جامــع و 
کامــل مى تــوان بــه یــک نتیجــه موفــق دســت یافت؟ 
آیــا همــه نتایــج باید عملى باشــد یــا مى  توانــد قلبى، 
عقلــى و نفســى نیز باشــد؟ دیگــر اینکه، اندیشــیدن 
گر  ممکــن اســت بــه چند صــورت مختلــف باشــد: ا
پایــه اندیشــه حــس و خیال و یــا وهم و گمان باشــد، 
نمى توانــد به اندیشــه ای اصیل بیانجامــد، بلکه تنها 
در یــک صورت مى تواند »اندیشــه خالص« و »کمال 
و  اندیشــه  پایــه  کــه  صورتــى  در  باشــد:  اندیشــیدن« 
مبنــای آن تفکــر و تعقــل باشــد، نــه وهم و خیــال، یا 
قیــاس و گمــان و نــه حتى هــوی و هوس، بلکــه تنها 
ی« اســت.  اســاس و پایه آن »عقل مندی« و »خردورز
از آنجا که زمام عمل در دست اندیشه است و عمل 
بدون اندیشــه هرگز دست به  کار نمى شود، پس باید 
دقــت شــود که ســرمایه عمل، تفکر باشــد و نــه توهم 
و منبــع عمــل تعقــل باشــد و نــه تخیــل، در چنیــن 
وضعیتى است که مى توان غایت معقولى برای تفکر 

انتظار داشت و به نتیجه آن امیدوار بود.

3  غایت�فعل،�غایت�فاعل�
از جملــه نــکات قابــل تأمل اینکــه »غایت اندیشــى« 
غایت اندیشــى،  در  اســت.   » تفکــر »غایــت  از  غیــر 
انســان مقاصد و غایاتى را برای خود در نظر مى گیرد 
و از اندیشــه برای نیل به مقصد اســتفاده مى کند. در 

، عمل گرایی و سبکسری است. در  امروزه بزرگ ترین موانع تفکر
چنین وضعی، چگونه باید »مشعل اندیشه« را برافروخت؟

اصل اصالت تفکر

حجت الاسلام  و المسلمین مرتضى جوادى آملى
نویسنده، استاد حوزه و دانشگاه، پژوهشگر دین، رئیس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء،  

عضو مؤسس مجمع عالی حکمت اسلامی،  عضو کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب 
فرهنگی، مدیر مرکز نشر اسراء، صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله تخصصی حکمت اسراء و 

مولف کتاب های»سیاست الهیه در حکمت متعالیه«، » فلسفه زیارت و آئین آن« است.
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این فرض، خوب و بدِ مقصد و غایت به اندیشــه رنگ مى دهد و در چنین صورتى اندیشــه اصالت ندارد، بلکه 
متغیر و تابعى از »غایت« محســوب مى شــود، در حالت دیگر که »غایت« به تبع اندیشــه صورت بســته اســت و 
بــه  دنبــال اندیشــه شــکل مى گیرد. در ایــن صورت، »اصالت« به اندیشــه باز مى گــردد و مقصد به تبــع تفکر به  بار 
مى نشــیند. در چنیــن صورتــى ایــن ســؤال معنا پیــدا مى کند که »غایت تفکر چیســت؟« طبعاً پاســخ هم روشــن 
است: مقصدی که بر اساس یک تفکر معقول و منطقى صورت مى بندد، غایت تفکر خواهد بود که معنای آن، 
تعقیــب عاقانــه و خردمندانــه اهداف اســت. بنابراین، به نظر مى  رســد گرچه عمل و نتیجه مــورد توجه و هدف 
اســت، اما تفکر و غایت اندیشــى نیز ذاتاً مطلوبیت و اصالت داشــته و ضمن تأمین نیاز ذاتى و پرسش فطری به 
گون و ابعاد مختلف حقایق پرداخته و از چند جهت، ابواب و زوایای دیگری را به لحاظ »شناخت  جهات گونا

ی انسان مى گشاید. اشیا« پیش رو
یم. با توجه به مقدمه فوق و نگاه به ضرورت، اهمیت و ارزش تفکر به مسائل چهارگانه غایت تفکر مى پرداز

مســأله اول: غایت تفکر هر انســانى شــناخت و معرفت صحیح و کامل نســبت به »ســعادت«، رســیدن به فاح و 
صــاح دنیــوی و اخــروی اســت. این مهم تنها در ســایه نیل بــه »عقانیت« و عاقل شــدن حاصل مى شــود و چون 
ســعادت بر اســاس جهان بینى ها و ایدئولوژی ها شــکل مى گیرد، طبعاً متفاوت اســت. در اینجا پرسش قابل تأمل 
« و »اختافات آرا« را در چه امری باید جســت؟ چرا این همه تفــاوت و اختاف در  یشــه »تفــاوت افکار ایــن اســت: ر
اندیشــه ها را شــاهد هســتیم؟ آیا نفس این تفاوت ها و اختافات مذموم اســت؟ مگر نه آن اســت که قوای ادراکى و 
دستگاه عقانى همه انسان ها، یکسان بوده و همگان از یک سیستم ادراکى بهره مى برند؟ پس چرا این همه تفاوت 
در آرا و اندیشــه ها رخ مى دهــد و هــر روز مکتبــى جدیــد و مرامــى نو پدید مى آید؟ بدیهى اســت که ایــن تفاوت ها، 
غایات جدیدی از اندیشــه تولید مى کند که چه بســا موجب التهابات اجتماعى و نزاع های جوامع شــوند و خود، 
موجب سرخوردگى در اندیشیدن شوند. در مقام تبیین و تحلیل این اختافات مى توان گفت: اولاً( نفس اختاف 
در اندیشه، مذموم نیست و چه بسا ممدوح نیز باشد، زیرا گرچه مخالفت نامطلوب و نکوهیده است، اما اختاف 
چــه بســا مطلــوب و نشــانگر جوانب و ابعاد مختلف یک مســأله و یــک مقوله اســت. ثانیاً( از آنجا کــه اقتضائات 
وجودی انسان ها و نیز نیازهای افراد یکسان و در یک سطح و تراز نبوده و از سوی دیگر ذهنیت ها، پیش فرض ها و 
گونى به  رویکردها و نظایر آن نیز متفاوت و ممتاز بوده، لازم است تا نتایج مختلفى حاصل شده و افکار و آرای گونا
بازار اندیشه راه یابد. نباید از فراوانى اختاف در اندیشه ها هراسى داشت و آن  را تهدید پنداشت و با آن مخالفت 
کرد، بلکه چه بسا این اختاف یک فرصت باشد و از رهگذر آن و با عقانیتى شایسته، راه »جمعى« را از میان آرا و 

افکار مختلف جست وجو کرد و افراد را حول یک اندیشه جمع کرد.
، جایگاه خود را مى یابد.  بنابراین، اندیشــه و اندیشــیدن نیز نســبت به انســان ها متفاوت بوده و به مقتضای نیاز
بدیهــى اســت هــر میــزان که نیــاز بزرگتر و با اهمیت تر باشــد، به همــان قیاس، اندیشــیدن نیز برتر و آثــار و نتایج 
آن، کامل تر خواهد بود. در اینجا، »غایت فعل« تجلى »غایت فاعل« اســت و فاعل ناقص، کمالش را در فعلش 
، غیر از غایت فاعل  ی تعالى است که غایت فعل او جست وجو کرده و بدان رفع نقص مى کند. البته تنها در بار
یــرا او غایه الغایات، غنى مطلق و بی نیاز نســبت به همه کس و همه چیز اســت. گرچــه افعال او هر یک  اســت، ز
ی مى شــود که در نهایت منتج به  غایت خاص به خود دارد. بدیهى اســت که افکار و اندیشــه ها، متوجه منظور

فایده و اثر گردد.
ی  کون بــا یکدیگر متفاوت و هر یک نســبت به دیگــری از امتیاز مســأله دوم: از آنجــا کــه انســان ها از جهــات گونا
هســتند، نمى تــوان حکــم و احدی برای همه صــادر کرد و با یک حکم همه را محکوم دانســت. بنابراین، فضائل 
و رذائــل هــر شــخصى ممکــن اســت، از شــخص دیگــر متمایز بــوده و ارزش هــا و ضد ارزش هــا، متغایر باشــند.  
، چنــد امــر بدیهــى وجــود دارد: 1- محصــول فکــر و اندیشــه، دانــش و معرفت بــوده و متعلــق آن هر چه  از ایــن رو
باشــد، ذاتاً مطلوب اســت. 2- هرگز از اندیشــه رنج تولید نمى شــود، زیرا رنج و نگرانى از شــئون عقل عملى بوده 
کــه از شــئونات عقــل نظری، جدا و مســتقل اســت. بــا دانش و بینــش، زمینه رفــع رنج ها فراهم مى شــود. 3- باید 
جهت دهى کرد، تا اندیشه به سمت فضائل و کمالات انسانى سامان یابد و در این رابطه غم و شادی، یا گریه و 
ی برای اظهار فضائل، رذائل و نشــانه بهجت ذاتى و لذت درونى، یا  خنده هرگز هدف و غایت نبوده، بلکه ابزار

لام نهانى و غم پنهانى است. عامت آ
ق شــان، بزرگ و با ارزش هستند. گاهى انسان به امور ثابت و لایتغیر 

َ
مســأله ســوم: افکار و اندیشه ها به میزان متعل

ی اســت برای معرفت و رســیدن به شــناخت درســت و اصیل.  نظر دارد و گاهى به امور گذرا و ســیال. تفکر ابزار
، همواره لازم اســت با عقــل عملى در جهت دهى اندیشــه تاش  از ایــن رو ضمــن توســعه و عمــق بخشــى به تفکر

کــرد تــا انســان گرفتار کج فکری و کج اندیشــى نشــود 
کــه ایــن خــود بایــی بزرگتر اســت. البته عقــل نظری 
بــه  هرگــز  و  دارد  ســر  در  کان  و  کلــى  اندیشــه های 
گرچــه ایــن عقــل  امــور جزئــى و متغیــر نمى پــردازد، 
عملى اســت که در مقام تطبیــق کلیات بر جزئیات 
بــوده و امــور جزئى و متغیر را ســامان مى دهــد. البته 
هماهنگى دو بخش نظر و عمل، تحت نفس ناطقه 
انســانى و با مدیریت آن انجام پذیرفته و این انســان 
گر تعادل ایــن دو بخــش را در وجود خود  اســت کــه ا
جمــع داشــته و عدالــت وســطى کــه در حــوزه نفــس 
اســت را در جایــگاه وجــودی خــود به درســتى ایجاد 
کنــد، بــه  طــور حتــم مى توانــد موجــب تعالــى و رشــد 

متوازن انسانى شود.
مســأله چهارم: انســان مــدرن گرفتار امور جزئى شــده 
و خــود را از کلى نگــری رهانیده اســت، امــا این خود 
ی ســخت تری اســت. پرداختن بــه جزئیات و  بیمــار
فارغ شدن از کلیات، انسان ها را گرفتار محدودنگری 
مى کنــد و از تحقیــق و پرداختــن بــه امــور اساســى و 
کــه جزئیــات تحــت آن منــدرج اســت، غافــل  کلــى 
مى ســازد. بدیهى اســت که در چنیــن حالتى، توجه 
، مانع بزرگ برای  و اهتمــام بــه امور گذرا و غیر پایــدار
راهیابــی به امور اساســى خواهد شــد. امروزه بشــر در 
چنبره این گونه از امور جزئى اســت و مجال راهیابی 
برای اندیشــیدن در میدان هــای بزرگتر را ندارد، بلکه 
فکــر مى کنــد پرداختــن به این امــور اتاف وقــت و از 
دست دادن فرصت بوده و نتیجه ای در پی نخواهد 
داشــت. غافل از اینکه، از کلى جدا بودن و به جزئى 
پرداختــن، هرگز نتیجه مطلوب را محقق نمى ســازد. 
تذکر این معنا لازم اســت که هر چه فســحت میدان 
اندیشــه و وســعت مجــال فکــر وســیع تر و عمیق تــر 
باشــد، غایت اندیشــه برتــر و مقصــد و مقصود تعقل 

والاتر خواهد بود.
 ، معرفت شناســى محــدود و جهان بینــى محدودتــر
کــرده و  انســان را دچــار تنگنــای فکــری و فرهنگــى 
کم بــر جهــان نمى تــوان امید  بــا وضعیــت مــادی حا
چندانى به غایت اندیشــه داشــت. دین مبین اسام 
ی انســان  کــه غایتــى بــه بلنــدای ازل و ابــد پیــش  رو
نهــاده و وســعت میــدان معرفتى به عمــق بی نهایت 
نشــان داده، محفل فکر و اندیشــه را وســعت و عمق 
را  هســتى  همــه  کــى  فراخنا بــه  غایتــى  و  بخشــیده 
نشــانه رفتــه اســت. گرچه عــده ای تنگ نظــر و برخى 
کوته بیــن نیــز بــر مــدار بســته ای محــدود از »اندیشــه 
ک خود  دینــى« قــرار دارند و ضعف فهم و قصــور ادرا
را بــر جامعــه و دیــن تحمیل مى کنند، امــا ذات دین 
از یک  ســو و دین پژوهان حکیم و متکلم و مفســر از 
، اندیشــه رفیع و فکری وسیع را به جامعه  ســوی دیگر
شناسانده اند و غایت گران سنگى را معرفى کرده اند.
ی دنیــای  امیــد کــه جامعــه الهــى امــروز کــه از فنــاور
مــدرن بهره مى بــرد و ارتباطات وســیعى را در فضای 
ی و رســانه اجتماعى ســاخته است، با قدرت  مجاز
کمیت فکر و اندیشه و رهایی از  و قاطعیت برای حا
قیــد و بند حس و خیــال و وهم و نیز نجات از هوی 
و هوس، به اندیشــه ای بلند دسترســى یابد و »غایت 

« شایسته ای را برای بشریت بسازد.   تفکر

نباید از فراوانیِ اختلاف در اندیشه ها هراسی داشت
، سبکسری و عمل گرایی است -بزرگ ترین مانع تفکر

« بدل گشت -با طلوع اسلام، تکاثر قدرت و کثرت ثروت به »قدرت تفکر
، رسیدن به »عقل« و معرفت به »سعادت« است -غایت تفکر

-بشر باید خود را به مرز اندیشه و منطقه عقل برساند
-عقل، امیرلشکرِ وجودِ انسان است و سرمایه عمل، تفکر است


